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در،بـرد نيـتس آن را بـه كـاركه ظاهراً نخستين بار لايـب،»جهانهاي ممكن«مفهوم

كه در دلالت به واسطة نقشي اسـت، بـدان شناسي منطق موجهات داشته دوران اخير
جه مهم.ه استشدتوجه  دو،انهاي ممكن وجـود دارد ترين نظرياتي كه در باب  بـه

و امكان دستة كلّي فعليت د كـه از هـر يـك روايتهـاينشـو گرايي تقسيم مـي گرايي
از،در ايـن جـستار. مختلفي ارائه شـده اسـت و كريپكـي  روايتهـاي ديويـد لـويس

و روايتهاي رابـرت اسـتالنكر، رودريـك چيـزم، رابـرت آدامـز والـوين امكان گرايي
و بررسي پلنتينگا از فعليت .ه استشدگرايي نقد

 واژگان كليدي

شناسي؛ گرايي؛ منطق موجهات؛ دلالت گرايي؛ امكان جهان ممكن؛ فعليت

.شناسي هستي

 قزوين)ره(المللي امام خميني استاديار فلسفه دانشگاه بين∗

و تابستان–5نامه حكمت شماره 1384 بهار



و تابستان،5 نامه حكمت شماره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10  1384 بهار

»ي ممكنهاجهان« معناي.1

. برگرفتــه شــده اســت(Leibnitz)نيــتس لايــبي از آرا»ي ممكــنهــاجهان«اصــطلاح

و حقـايق واقـع (truth of reason)نيـتس در بيـان تفـاوت ميـان حقـايق عقلـي لايـب

(thuth of Fact)ميها اول را گزارهة، دست ند،اي ممكن صادقهاداند كه در همة جهان يي

اي علاوه بر استفاده ). 176، 1372نيتس، لايب( اين گونه نيستند،ي دستة دومها اما گزاره 

و معرفـت كه لايب ممكـني هـا شـناختي خـود از مفهـوم جهان نيتس در مباحث منطقي

ةو بـه ويـژه مـسئل،لئاي از مـسا خود نيز براي حل پاره (theology)كند، در الهيات مي

نهايـت از ميـان بـي:گويـدمياو. گيرد از اين مفهوم مدد مي(problem of evils)شرور

ي ممكـن از حيـث هـا زيرا ديگر جهان؛جهان ممكن خداوند جهان فعلي را آفريده است 

و خداوند. اند فعلي بوده تر از جهان كمال، ناقص جهان فعلي، بهترين جهان ممكن است

.(Leibnitz, 1988, 416)بهترين جهان ممكن را آفريده است 

ــامفهــوم جهان ــب،ي ممكــنه ــد از دوران لاي ــتس اســتفاده هرچن  ده اســت، شــني

شناسـي منطــق موجهــات امـا در دوران اخيــر بيـشتر بــه واسـطة نقــشي كـه در دلالــت

(semantics of modal logic) مـا در زبـان طبيعـي.ه اسـت بـود داشـته، مـورد توجـه

و امكان استميي فراواني را به كارها گزاره . بريم كه شامل مفاهيمي همچون ضرورت

ممكـن بـود«،»امكـان داشـت علـي پزشـك نـشود«،»ممكن بود باران نبارد«يها گزاره

همـسر بـي رورتاً هر مجـرديض«و»2+2=4ضرورتاً«،»سعدي گلستان را ننوشته باشد 

و در آنهـا مـي يي است كه ما از آنها استفادهها يي از انبوه گزارهها نمونه...و»است كنـيم

و ضرورت به كار رفته است  ين مبـاحثي كـه در نظريـة تـر يكـي از مهـم. مفاهيم امكان

ةگـزار. يي استها دلالت منطق موجهات مطرح است، بررسي شرايط صدق چنين گزاره 

در حالي كـه بـا اضـافه. كاذب استاي شك گزارهبي،»سعدي گلستان را ننوشته است«

ممكـن اسـت سـعدي گلـستان را ننوشـته«كردن عملگر امكان بر سر اين گزاره، گزارة 

شـود كـه چـه مـي اين سؤال مطرح،در اين صورت. صادق خواهد بوداي، گزاره»باشد

ي ممكنها بر اساس نظرية دلالت گزاره. استهشداي چيزي موجب صدق چنين گزاره 

 سـعدي، غير از جهـان فعلـي، اين بدان معناست كه در جهان ممكن ديگري:بايد گفت
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و صدق گزاره نيز ناشـي از همـين امـر اسـت  يـا مـثلاً گـزارة؛نويسندة گلستان نيست

در»2+2=4ضرورتاً«  غيـر از جهـان،هر جهـان ممكـن ديگـري به معناي آن است كه

وها بنابراين، تبيين شرايط صدق گزاره. نيز اين گزاره صادق است،فعلي ي موجه ممكن

ي ممكـن صـورت هـا ضروري، در نظرية دلالت منطق موجهات، بر اساس مفهـوم جهان

. پذيرد مي

 يكي از جهت كاربردي كـه:ي ممكن از دو جهت قابل بررسي استهامفهوم جهان

در،شدكه اشاره در منطق موجهات دارد كه چنان  كـاربرد اصـلي آن نقـشي اسـت كـه

و معرفـت، جهت دوم؛كندميء دلالت اين منطق ايفاةنظري شـناختي بررسي متـافيزيكي

در ايـن حـوزه از نحـوة وجـود.ي ممكن مطرح اسـتهالي است كه پيرامون جهانئمسا

و اشياهاجهان سرئي ممكن، شناخت ما از موجودات و مـيي كه در اين جهانها به برنـد

 ثابـت بـودنةل فلـسفي ماننـد نظريـئاز مـسااي پاره. شود مي لي از اين قبيل بحثئسام

و نيـز نظريـة ذاتهادلالت اسم و عام بر مدلولهايشان بـاوري بيـشتر از جهـتي خاص

واي ممكن مـرتبطهااخير با مفهوم جهان  نـد؛ بـه طـوري كـه اتخـاذ موضـع متـافيزيكي

پهابارة جهاندرشناختي معرفت و نيـزةل مربوط به نظريـئاسخ به مساي ممكن،  دلالـت

.دهدميالشعاع خود قرار باوري را تحت ذات

و دلالـت هـا در منطق موجهات تا آنجـا كـه بـه نظام شناسـي صـوريي اسـتنتاجي

(formal semantic)و ضروري مربوطها گزاره وئشود، مـساميي ممكن ل متـافيزيكي

از، در واقـع؛دشو نمي رسيبري ممكنهامربوط به جهان شناختي معرفت  در آنجـا بـيش

و تماميت اين نظام ، 1381موحـد،(ي استنتاجي مورد توجـه اسـتهاهر چيز سازگاري

و كرسول در كتاب مشهور ). 95  خود با اشـاره»درآمدي جديد بر منطق موجهات«هيوز

 سؤال كند يك جهان ممكن يا يك وضـعيت،ممكن است كسي: گويند مي به اين مطلب

و محل مناقشه در متص و كاربـست ور واقعاً چيست؟ اين موضوعي بااهميت  متافيزيـك

از،با ايـن حـال.ي معناداري زبان طبيعي استها منطق موجهات در نظريه  خوشـبختانه

در، بنابراين،... نگاه منطقي، اينكه آنها چه چيزي هستند، اهميت ندارد  در اين كتـاب مـا

. (Hughs, 1998, 21)كنـيمي ممكن موضعي اتخاذ نمـياهجهانشناختي بارة شأن وجود
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و تحليل و متـافيزيكي جهان،دشوميآنچه در اين مقاله بررسي ي هـا بيشتر ابعاد فلـسفي

.ممكن خواهد بود

تـوان مـي (actual world) با توجه به مفهوم جهـان واقـع»جهان ممكن«از مفهوم

 ع، جهاني اسـت كـه مـا در آن بـه سـر مراد از جهان واق.ي به دست دادتر معناي روشن 

آن مي كه در آن زندگياي مراد از اين جهان، سياره. بريم مي كنـيم يـا كهكـشاني كـه در

از. قرار داريم، نيست   همة آنچه را كه تحقـق،»جهان واقع همة قلمرو هستي است«مراد

از وضـع هرچنـد ايـن جهـان . (Brodly, 1988, 4 - 8)ناميممييافته است، جهان واقع

 ـ توانـست مـي رو هـستيم كـه جهـانهمعيني برخوردار است، با شهودي بسيار قوي روب

و احوالي غير از آنچه اكنون از آن برخوردار است داشته باشد  مهـم نيـست كـه. اوضاع

و در  و تفاوت وضع جهان در كدام نقطه . بارة چه موجوداتي ممكن بود باشـد اين تغيير

جزاين تغيير در يكي از امور  مثلاً برگ درختان به جاي سبز بودن، قرمـز؛ي باشدئبسيار

حتـي. تـري داشـتند به جاي داشتن گردني بلند، ممكن بود گردن كوتـاهها بود، يا زرافه

بود كه به جاي خوانـدن ايـن جمـلات، بـه بـازياي ممكن بود كه وضع جهان به گونه 

و  كهي متفها روشن است كه وضعيت... شطرنج مشغول بوديم توان براي جهان مي اوتي را

توانـد مـي كه اشاره شد، چنان،اين تفاوت وضعيت. نهايت استبيواقع در نظر گرفت، 

از، در هر صورت؛در بخشي از جهان يا همة جهان روي دهد   ما با جهان ديگـري غيـر

كههااز آنجا كه تعداد وضعيت. رو بوديمهواقع روب جهان ن توانـد متفـاوت بـا جهـا مي يي

روهمار جهان متفاوت بـا جهـان واقـع روبــشبيبا،شمار است، بنابراين بي واقع باشد،

 اطـلاق (possible world)كنـ، يـك جهـان ممـها به هر يك از اين جهان.خواهيم بود

و احـوالي اسـت كـه جهـاناي يك جهان ممكن مجموعـه،بنابراين. شود مي  از اوضـاع

ردار اسـت نيـز وضعيتي كه جهان اكنـون از آن برخـو. توانست از آن برخوردار باشد مي

 جهان واقع نيز جهاني ممكن است، بـا ايـن تفـاوت،بنابراين؛يك وضعيت ممكن است 

ي ممكـن ديگـر هـا امـا جهان؛كه اين جهان، جهان ممكني است كه فعليت يافتـه اسـت

.اند فعليت نيافته

در مهم ، به دو دسته كلـي تقـسيم دارددي ممكن وجوهابارة جهان ترين نظرياتي كه

گرايـيو امكـان (actualism)گرايـي گرايـي يـا واقـع شود كه عبارت است از فعليت مي
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(possibilism) كه از آن به رئاليسم (realism) يـي يـا گرا نظرية امكان. شودمي نيز تعبير

وهارئاليسم، براي ساير جهان  ي ممكن نيز به اندازة جهان واقـع موجوديـت قائـل اسـت

معتقد است وجود داشتن صرفاً به موجوداتي كه در جهان واقع هستند، اختصاص ندارد

ي ممكن نيز به اندازة موجـودات ايـن جهـان انـضماميهابلكه موجودات در ساير جهان 

(concrete) يـي گرا به همين دليل نيز اين نظريه به انـضمامي. هستند(concretism) نيـز 

 همچون جهان فعلـي،،ي ممكنهامعناست كه ساير جهان اين بدان. نامگذاري شده است

 . (Iinwgen, 1986, 186)اند اموري انضمامي

بـر اسـاس. يي قرار دارد گرا يي، در تقابل با امكان گرا يا واقعيت يي گرا نظرية فعليت

و فعليت داشتن فاصله  اين بـدان معناسـت كـه. نيستاي اين نظريه، ميان وجود داشتن

و چيزي به نـام موجـود غيربالفعـلميمنحصر به جهان بالفعل جهان موجود صرفاً  شود

(non- actual existent)تنهـا جهـاني كـه از وجـود انـضمامي برخـوردار. وجود ندارد

و ساير جهان است، و موجودات ممكن، اموري انتزاعيهاجهان بالفعل است اندي ممكن

.(abstrct) يي گرا اين نظريه انتزاعي، به همين دليل(abstractism) شـود مـي نيز خوانده

(Inwagen, 1986, 186).

و امكانگرا هر يك از نظريات فعليت ؛ي مختلفـي هـستند هـا يانه داراي روايتگرا يانه

 رابرت،(R. Chisolm) رودريك چيزم،(R. Stalnaker)كساني همچون رابرت استالنكر

 يـان محـسوب گرا از فعليـت...و(A. Plantinga)، الـوين پلنتينگـا (R. Adams)آدامـز

يك مي ازن نظريهيتر مهم. اند يي ارائه دادهگرا روايت خاصي از فعليتشوند كه هر پـرداز

 (Kripke) نظرية كريپكي، در اين ميان. است(D. Lewis)يي نيز ديويد لوئيس گرا امكان

.يي نزديك استگراي ممكن به فعليتهاجهان بارة در

 يي ديويد لوئيساگر امكان.2

درهاداراي روايت يي گرا امكان ند كه عـلاوها اين نظر مشتركي مختلفي است اما همة آنها

ي هـا در برخـي از روايت. بر موجـودات بالفعـل، موجـودات ديگـري هـم وجـود دارنـد 

 بـر اسـاس؛شـودمي تفكيك(to extist)و وجود داشتن (to be)يي ميان بودن گرا امكان

ج ي ممكن ديگرها نيست كه جهاناهان بالفعل وجود دارد، اما اين به آن معن اين تفكيك،
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يي كه با الهام گرا چنين روايتي از امكان. هرچند وجود ندارند، هستندهااين جهان. نيستند

و بودن تمايز قائل اسـتةاز نظري   بـا فهـم شـهودي مـا از مفهـوم، ماينونگ ميان وجود

و وجود داشتن دو امر متمايزند ظاهراً نمي. است وجود ناسازگار .توان پذيرفت كه بودن

از نظـر او، ميـان.و وجود داشتن تمايزي وجود نـدارد در نظرية لوئيس ميان بودن

و ساير جهان  و همـة آنهـا بـههاجهان فعلي ي ممكن از نظر وجود داشتن تفاوتي نيست

دريجهان واقع، جهاني اسـت كـه اشـيا. مندند يك نسبت از وجود بهره موجـود در آن

شـماري وجـود دارنـد كـه بـييهااما جهان. مكاني با يكديگر قرار دارند-نسبتي زماني 

لوئيس بـراي. مكاني با يكديگر برخوردارند- موجود در هر يك، از نسبتي زمانيياشيا

ي ديگـري نيـز وجـود هـا بـريم، جهانمياثبات آنكه علاوه بر جهاني كه ما در آن به سر 

تـرين اسـتدلال او، اسـتدلال از طريـق بـازتعبير لي را ذكر كرده است كه مهم دارند، دلاي

(para pharase argument)گويدمياو. است:

سرهامن معتقدم جهان بـريم، وجـود مـيي ممكن ديگر، به غير از آنكه ما در آن به

غ: بدين قرار است،اگر دليلي مطالبه شود. دارد يـر از ترديدي نيست كه ممكن بود اشياء

و شما بـاور داريـم كـه اشـياء،آنچه كه هستند، باشند  يهـا توانـستند بـه نحـوه مـي من

 اما اين به چه معناست؟ زبـان طبيعـي بـه مـا اجـازة بـازتعبير. شماري متفاوت باشند بي

از مـيي بسياري هست كـه اشـياءها نحوه: دهد مي توانـستند آن گونـه باشـند، بـه غيـر

 ـيـك) شـده اشـاره( بـا توجـه بـه ظـاهر امـر، جملـة.كه اكنون هـستنداي نحوه  سويرت

(quantification) ي بسياري از يك وصـفهاهويت:گويدمي]جمله[آن. وجودي است

مـن بـاور دارم بـه.»توانـستند باشـند مـي يي كه اشياءها نحوه« يعني،؛معين وجود دارند

ب»ه بدان باور دارم بيرهاي مجاز آنچ بازتع  مـن بـه،ازتعبير، بنابراين، با اخذ صورت ظاهر

،»توانـستند باشـند مـي يي كـه اشـياءها نحوه«يي باور دارم كه ممكن استهاوجود هويت

.(Lewis, 2001, 84)ي ممكن بناممهادهم آنها را با جهانميمن ترجيح. خوانده شود

و رايـج را كـه تقريبـاً همـة مـا بـه آن بر اساس ديدگاه لوئيس يك بـاور معمـول

اي حاصـل ايـن بـازتعبير زبـاني، گـزاره؛توان از نظر زبـاني بـازتعبير كـردمي معتقديم،

 يي اسـت كـه اشـياء هـا توانستند بـه نحـوه مي باور داشتن به اينكه اشياء. وجودي است
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. نامـد مـي را يك جهان ممكن (ways)ها لوئيس هر يك از اين نحوه. توانستند باشند مي

.ي ممكن استها شمار نحوهبي نيز يكي از(actual)جهان فعلي

تنها تفاوت.ي ممكن نداردهالوئيس جهان فعلي تفاوتي بنيادي با ساير جهان به نظر

سرهااين جهان با ساير جهان  او معتقد است هـر. بريممي آن است كه ما در اين جهان به

 بالفعــل بــودن،بنـابراين. شــود مــيجهـاني بــراي سـاكنان آن جهــان بالفعــل محـسوب 

(actuality) و در هر . جهان، معنـاي خـاص خـود را داراسـت خصوصيتي نسبي است

بارزترين. است (indexical)اي از نظر لوئيس مانند ضماير، عبارتي اشاره»بالفعل بودن«

 كـه ايـن (context)اي آن است كه مدلول آنها بر اساس زمينهايي اشارهها عبارت ويژگي

 مـدلول مطلقـي»من« مثلاً ضمير اشارة؛شود مي روند، مشخصمي در آن به كارهاعبارت

بـه ايـن. شـودميندارد بلكه بسته به اينكه توسط چه كسي به كار رود، مدلول آن معين

 نيز همين»بالفعل بودن«به نظر لوئيس. چنين عباراتي داراي دلالت نسبي هستند،ترتيب

 بالفعل اسـت،w بگويد،بردمي به سرw اگر كسي كه در جهان:گويدمياو. گونه است

.بردميبه اين معناست كه آن جهان، جهاني است كه او در آن به سر

و مكاني وجـودهالوئيس معتقد است ميان جهان و زماني ي ممكن هيچ ارتباط علّي

 مكـــاني-موجـــودات هـــر جهـــان بـــا يكـــديگر داراي ارتبـــاطي زمـــاني. نـــدارد

(spatio - temporal)باايئ هستند ولي هيچ شي از جهان ديگر ارتباط شيئيز يك جهان

شي- ارتباط زماني،به اين ترتيب. ندارد آنء با شـيء مكاني داشتن يك  ديگـر علامـت

سرءاست كه هر دو شي »بالفعـل بـودن« اگـر:گويـد مـياو. برنـدمي در يك جهان به

تن (absolute)خصوصيتي مطلق و  ته باشد ها به يك جهان اختصاص داش باشد، بايد تنها

آنها يكي از جهان،بريم مي اما جهاني كه ما در آن به سر و فعليت يـافتن ي ممكن است

آن،به اين ترتيب. نيز امري ممكن بوده است  وصف بالفعل بودن، براي جهاني كه ما در

و وصف امكاني نيز نمييبريم، وصفي امكان مي به سر  يـك در بـارة توانـد مطلقـاً است

گر وصفي امكاني باشد، يعني مدلول آن از يك جهان به جهان ديگرا. صادق باشدءشي

و اين به معناي نفي مطلق بودن آن است  .(Lewis, 1986, 94)متفاوت است

و تنهـا در يكـي از جهان ي ممكـن هـا ديويد لوئيس معتقد است هر موجودي تنهـا

و امكان ندارد كه يك موجود در بيش از يك جهان وجود داشـته بـه. باشـد وجود دارد
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همـاني از جهاني ديگر رابطة ايـن شيئي از يك جهان با هيچ شيئي ميان هيچ،اين ترتيب

(identity relation)كه در جهـان واقـع شيئي او معتقد است،با اين حال. برقرار نيست

 به همين؛ است (counterparts)ي ممكن ديگر داراي همزادهاييها در جهان،وجود دارد 

كندميهماني اينةين رابطنش را جا(counterpart relation) همزاديةز وي رابطدليل ني

(Lewis, LXV, وها همزادهاي يك فرد در ساير جهان. (114 ي ممكن در بسياري جهات

 دارند، اما آنها در واقـع همـان (resemble)ترين جهات با آن فرد مشابهت بلكه در مهم

،در واقع. كه هر يك از آنها در جهان خود وجود دارند اين بدان دليل است. فرد نيستند

. برندميهمزادهاي يك فرد در هر جهان ممكن، همان فردند كه در جهان خود به سر

 است، (relation of similarity) تشابهة لوئيس نوعي رابطة همزادي در نظريةرابط

بةكند كه نبايد گمان شود رابط مي او تأكيد همـاني ايـنةنيادي بـا رابطـ همزادي تفاوتي

ين شـباهتتر كسي است كه نزديكwهمزاد يك شخص در جهان ممكني مانند. ندارد

همـاني، ايـنة همزادي همچون رابطةرا با آن فرد داراست، اما بايد توجه داشت كه رابط 

. هماني، متعدي بودن آن اسـت اينةي رابطهايكي از ويژگي. نيست (transitive)متعدي 

و نسبتي اينw درxبا1w در1xاگر 1w در1x نيز بـا2w در2xهماني داشته باشد

 نسبتw درx با2w در2x:توان گفتمي،داراي همين نسبت باشد، در اين صورتو

. هماني دارد اين

x)(w= x)( 1w& x)( 11 w= x)2(2 w→x)(w= x
2)1(w

در بيـشترين1w در1xاگـر. نسبت همزادي برقرار نيـست در بارةاي چنين رابطه

 اگر،همچنين. خواهد بودxهمزاد1x داشته باشد، در اين صورتw درxشباهت را با 

2x2 درw1در بيشترين شباهتx1 درwرا باxدر w1 داشته باشد، همزادxخواهد

 لـوئيس. اسـت2wدرxهمـزاد2xتوان نتيجـه گرفـت كـه نميهااما از اين نسبت. بود

در:گويد مي xبـه2xباشـد كـه بيـشتر از2yشـيء ديگـري ماننـد2w ممكن است

از. خواهد بـود2wدرxهمزاد2x،2y به جاي،در اين صورت. شباهت داشته باشد
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 آن است كه هر چيزي كه در جهـان، نسبت همزادي وجود دارد در بارة ديگر نكاتي كه

 داراي همـزاد نيـست بلكـه ممكـن اسـت جهـان هـا ما وجود دارد، لزوماً در ساير جهان

در، از ديگـر سـو.ممكني باشد كه يك فرد در آن همزادي نداشته باشـد  ممكـن اسـت

ة در نظريـ،بنـابراين. جهان ممكني فردي باشد كه همزاد هيچ فردي در جهان مـا نباشـد

 ويليـام لايكـان . (Ibid, 116)ي ممكن بـا يكـديگر مـساوي نيـستها جهانةلوئيس دامن

(W. Lycan)بهها جهاندر بارة لوئيسة نظري : تز تقسيم كرده است6ي ممكن را

و جهان افراد ممكـن غيربالف.1 و. دارنـددي ممكـن غيربالفعـل وجـو هـا عـل افـراد

و اشـياهاجهان آنيي ممكن غيربالفعل دقيقاً به همان معاني وجود دارند كـه جهـان مـا

.وجود دارند

و جهان.2 و جهـان (non-actual)ي غيربالفعلها اشياء  درست هـم نـوع بـا اشـياء

و كـاربردي فيزيكـي دارنـدي فيزيكـي هـستنئميزهاي غيربالفعل اشـيا. بالفعل هستند .د

و خون ساخته شدههاانسان و شـماي غيربالفعل از گوشت اند، درست همان طور كه من

.ايم اين گونه

و جهان.3 كمها اشياء . نيستند پذير آميزتر تحويل مناقشهي ممكن غيربالفعل به اموري

 ذهني نيـستندةت يا نوعي ساخ(sentences)از جملاتايي متمايز از ما مجموعههاجهان

و فعالهابلكه جهان .ندا يي سرزنده

آيند بلكه افـراد غيربالفعـل تنها بر سر افراد بالفعل در نمي (quantifiers) سورها.4

. آنها به طور صريح در متن مقيد شودة مگر اينكه دامن؛شوندميرا نيز شامل

و چه افراد صرف (individuals)دافراةهم.5 پا،اً ممكن چه افراد بالفعل بنـدي جهان

)(world boundو شـما. وجـود نـداردهاهماني حقيقي ميان جهان هيچ اين. هستند مـن

 داريـم كـه از جهـاتي هـا خط سيري جهاني نداريم بلكه صرفاً همزادهايي در ديگر جهان 

. خود افراد مجزايي هستندةخاص با ما شباهت دارند، اما به نوب

 كـه افـراد بالفعـل را از سـاير افـراد ممكـن»بالفعل«اي»واقعي«يي نظيرها عبارت.6

و جهان (relational)يي نسبيهاسازند، عبارت مي متمايز  برقرارنـد هـا هستند كه ميان افراد

(Lycan, 1999, 15).
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ازها جهان در بارة لوئيسةترين كاركردهاي نظري يكي از مهم ي ممكن، تبيين موفـق

و (operators)ي است كه حاوي عملگرهاييها بودن گزاره (objective)عيني  ضرورت

 صـادقية ظاهراً جملـ،» ممكن است وجود داشته باشندهاشاختك«ةجمل. امكان هستند

كند؟ آيا صدق اين گزاره ذهنـي اسـت؟ بـه مي است، اما چه چيزي اين گزاره را صادق

خب مي نظر آن؛دهدميررسد كه اين گزاره از عالم واقع بايـد بـه قلمـرو بنابراين صـدق

 ـبـر اسـا. شـاخي وجـود نـدارد واقعيت مربوط باشد، اما در جهان بالفعل تك  ةس نظري

آ و صـدق گـزارمي زندگيهاشاخن تك لوئيس، جهاني هست كه در  مـذكور بـهةكننـد

. در اين جهان استهاشاخ واسطه وجود تك

و يكي ديگر از امتيازهـاي نظريـة لـوئيس دوري نبـودن تعريـف وي از ضـرورت

اگر معناي امكان صدق يك گزاره را بـه صـادق بـودن آن در يـك جهـان. امكان است

در» جهـان ممكـن« زيـرا؛ممكن تعبير كنيم، تعبير ما از امكان دوري خواهد بـود  خـود

يانـه بـا آن گراي فعليـت هـا اين مـشكلي اسـت كـه نظريـه. بردارندة مفهوم امكان است 

آن.ندا مواجه و بـههاجا كه ساير جهاناما در نظرية لوئيس از ي ممكن مانند جهان بالفعـل

او. شـود امكان بر حسب جهان ممكن تعريـف نمـي آن واقعي هستند،ةانداز در نظريـة

، بـراي مثـال؛سـتهاممكن بودن صدق يك گزاره به معناي صدق آن در همـة آن جهان 

كه،» گلستان استةحافظ نويسند«ممكن بودن صدق گزارة در جهان به معناي آن است

امـا بـر. همزاد حـافظ گلـستان را نوشـته اسـت،ديگري كه مانند جهان ما واقعي است 

 بـه معنـاي آن اسـت كـه در يادشدهةيي ممكن بودن صدق گزارگرا اساس نظرية فعليت 

 حـافظ گلـستان را نوشـته، كه به خلاف جهان واقع بالفعل نيست،جهان ممكن ديگري

ه خواهم كـرد كـه او بـراي رهـايي از ايـن مـشكل در بررسي آراي كريپكي اشار. است

و ضرورت را بنيادي  به اين معنا كه تعريف آنها وابسته به مفهـوم؛داند مي مفاهيم امكان

و به طور مستقل قابل فهم .ندا جهان ممكن نيست

و جايگزيني نسبت همزادي به جـاي نـسبتها جهان در بارة لوئيسةنظري ي ممكن

از. ساير مسائل فلسفي به همراه داشته اسـت در بارةايههماني، رويكرد تاز اين لـوئيس

و(accidental)و عرضــي (essential)اوصــاف ذاتــي   معــاني،...، از مفهــوم دال ثابــت

يي لـوئيس گرا امكانةبر نظري. دهد كه در ادامه به آنها اشاره خواهم كرد مي ديگري ارائه
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 صـورت (actualists)يـان گرا فعليـت توسـط آنهـاةنقدهاي فراواني وارد شده كه عمد

. پذيرفته است

 نقد استالنكر بر لوئيس.3

،(Stalnaker, 1976, 66)»ي ممكـن هـا جهان« خـود بـا عنـوانةرابرت استالنكر، در مقال

اسـتالنكر معتقـد اسـت. نامـد مي(extereme realism) لوئيس را رئاليسم افراطيةنظري

 لوئيس با بيان استدلال از طريـق:گويدمياو. سازگار است نظريه لوئيس داراي اجزاي نا 

اي قصد نداشته است كه از يك باور معمولي، نتيجـه (para phrase argument)بازتعبير

متافيزيكي اخذ كند بلكه غرض وي نشان دادن اين نكته بوده است كه ادعاي متافيزيكي

و همـاني ممكنهاشمار جهان بي ذكرشده مبني بر وجود تعداد  ، ادعـاي غريبـي نيـست

 ديگري در زبـان آن را بيـانة ولي معمولاً به گون،چيزي است كه همه به آن باور داريم

او. كنـد مـي يسم لوئيس را به چهـار تـز تقـسيم رئالةاستالنكر نظري. (Ibid, 66)كنيم مي

 تزهـاية اما اين بـه معنـاي نادرسـت بـودن همـ، لوئيس نادرست استة نظري:گويد مي

ازا كند، عبارتميكه استالنكر به آنها اشارهاي تزهاي چهارگانه. نظريه وي نيست :ند

ي ممكن به اندازه جهان بالفعل واقعيهاساير جهان.ي ممكن وجود دارندها جهان.1

(real) يعني نسبت بـه مـا[ي ممكن است وجود بالفعل نداشته باشندهاآن جهان. هستند

،اما با ايـن حـال. فعل بودن به معناي بودن در جهان بالفعل است زيرا بال؛]بالفعل نباشند 

.آنها وجود دارند

و جهان بالفعلها ساير جهان.2 و آنچـه پيرامـون مـن اسـت(ي ممكن نوعـاً) مـن

آنها تفاوت نوعي با يكديگر ندارند بلكه تفاوت آنها در چيزي است كـه. يكسان هستند 

ما. دهد مي در آنها روي   ما تنها آن را جهان بالفعل.ستهاتنها يكي از جهان جهان بالفعل

ناميم، نه به اين دليل كه نوعاً از مابقي آنها متفاوت است بلكه به اين دليل كه جهـاني مي

.بريممياست كه ما در آن به سر

سـاكنان سـاير. تحليـل درسـتي اسـت»بالفعل بـودن«از وصفاي تحليل اشاره.3

جههاجهان از؛نامندميان خود را بالفعلي ممكن به درستي »بالفعل بـودن« اگر مراد آنها

 آن اسـت كـه،فهميممي زيرا معنايي كه ما از اين واژهاست،مهمان چيزي باشد كه مراد
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اي عبـارتي اشـاره»بالفعـل بـودن«. كندمي دلالت (i) به خود آن جهان (i)در هر جهان

دلول اينها وابسته بـه شـرايطي اسـت كـه ايـنم.»اكنون«يا»اينجا«يا»من« مانند؛است

.شودميشوند؛ يعني جهاني كه اين اظهارات در آن واقعميعبارات در آن اظهار

ي ممكـن هـا جهان.ي نيـستند تـر بنيـاديء بـه شـي پـذيري ممكن تحويلها جهان.4

و چيز ديگري نيستند اند همان ي تـر مناسـبءاشتباه است كه آنها را بـا شـي. كه هستند

 خودشـانةي ممكن بـه انـدازهااز جملات يا زبان، جهاناي مثلاً با مجموعه؛كي بدانيمي

.(Ibid, 67-8)ندا مناسب

كنـد، مـيي ممكـن ارائـه هـا بنا به تعريفـي كـه لـوئيس از جهان:گويد مي استالنكر

ي هـا ايـن تعبيـر از جهان. توانستند باشـند مي يي هستند كه اشياءهاي ممكن نحوههاجهان

تز)1(با تز ممكن بـر اسـاس تـز دوم، سـاير. ناسـازگاري دارد)2(سازگار است اما با

ي ممكن تفاوت نوعي با جهان فعلي ندارند، در حالي كه چنين چيزي پـذيرفتنيهاجهان

 جهـان بـالفعلي كـه مـا در آن بـه سـر( هرچند جهان كنـوني:گويد مي استالنكر. نيست

ج) بريم مي  نيـست بلكـه»كه اشياء هستنداي نحوه«هان نيز يك جهان ممكن است، اين

ا شامل خود اشيا  (property) يـك ويژگـي،كه اشياء هستنداي نحوه:گويدمياو.ستء

و نه خود جهان جهـان آن گونـه اسـت،اي نحوه؛است كه مربوط به حالت جهان است

.با خود جهان يكي نيست

ستلزم پـذيرش نـسبي بـودنمـ»بالفعـل«دانستن عبـارتاي به نظر استالنكر اشاره

(relative) اي او معتقد است هرچنـد بالفعـل بـودن، عبـارت اشـاره. اين وصف نيست

؛ را در نظـر بگيريـد»من«ضمير اشاره. است، چنين عبارتي حاكي از وصفي مطلق است

يهابـودن آن بـه معنـاي مـدلولاي است، اما پـذيرش اشـارهاي اين ضمير عبارت اشاره

، اسـت (solipsism)بـاوريمن،كسي كه معتقد به تنها.ن عبارت نيست متعدد داشتن اي

بـه همـين. مدلول واحدي براي آن قائل شود دانستن اين عبارت،ايد عين اشاره توان مي

و با ايـناي براي يك جهان، عبارت اشاره»بالفعل بودن«توان گفت مي ترتيب نيز  است

استالنكر معتقد است اگر بالفعل بـودن. استحال تنها يك جهان بيشتر نيست كه بالفعل 

و امور افسانه  تـوان نمـياي امري مطلق نباشد، ديگر ملاكي براي تمايز ميان امور واقعي

شدئقا دراي موجـودات افـسانه:اگر واقعي بودن امري نسبي باشد، بايـد گفـت.ل نيـز
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ا. واقعــي هــستند،برنــد مــيجهــاني كــه بــه ســر  ســتســخني كــه بطــلان آن واضــح

(Ibid, 68-70).

ــ ــتالنكر نظريـ ــودةاسـ ــارة خـ ــا جهاندر بـ ــدل هـ ــسم معتـ ــن را رئاليـ ي ممكـ

(moderate realism)تـزوقبول استم)3(و)1(بر اساس نظرية وي، تزهاي. نامد مي 

جهـاني(كند كه جهان بالفعل مي با نفي تز دوم، استالنكر از اين نظر دفاع. دوم او مردود

ي ممكن دارد؛ بـه ايـن دليـلها تفاوتي نوعي با ساير جهان،)كنيم مي كه ما در آن زندگي 

و استايي ممكن نحوههاشود، ولي ساير جهانمي... كه جهان بالفعل شامل اشياء، افراد

از اوصـافاي كه مجموعه،ها بر نظر او، اين نحوه بنا. توانست باشد مي كه جهان بالفعل 

ديگر مانند جهان بالفعـل از وجـودي انـضمامي وجود دارند، اما،و خصوصيات هستند 

.(Hale, 2000, 497)برخوردار نيستند 

 نقد اينوگن بر لوئيس.4

و فعليــتة در مقالــ(Peter Van Inwagen)پيتــرونْ اينــوگن  خــود بــا عنــوان اشــاره

(indexicality and actuality) او. دانـد مـي نادرسـتاي نظرية ديويد لوئيس را نظريـه

و مـي (indexical theory of actuality) فعليـتاي اشـارهةئيس را نظريـلوةنظري  نامـد

 نخـست،ي ممكنها جهان در بارة پيش از بررسي درستي يا نادرستي هر نظريه:گويد مي

ي ممكن چيست؟ به نظر وي هـر گونـه تمـايزهابايد مشخص كنيم كه مرادمان از جهان

و ساير جهان مهانهادن ميان جهان بالفعل :مكن منوط به آن است كه نخـست بگـوييمي

آن؟جهان ممكن چيست  را هـا توان مشخص كرد كه چرا يكـي از ايـن جهانمي پس از

.ناميمميجهان بالفعل

 لـوئيس از ناسـازگاري درونـيةاينوگن نيز همچون اسـتالنكر معتقـد اسـت نظريـ

 تـابع،صـورت لوئيس از جهان ممكـن را بپـذيريم، در ايـن اگر تفسير. برخوردار است

ي بـرآوردهئ اشـياة، تنها به وسـيل»توانستند باشند مي است كه اشياءاي نحوهx«اي جمله

 ـ(abstract)شود كه انتزاعي مي ي هـا جهان، لـوئيسة باشند، در حالي كه بر اسـاس نظري

.(Inwagen, 1980, 300)اند ممكن امور انتزاعي نيستند بلكه امور انضامي
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ن: گويد مي اينوگن و آنچه اطراف مـن اسـت،ميمن اي نحـوه«توانم بپذيرم كه من

ي هـا اين سخن وي ناظر به تعريف لـوئيس از جهان.»توانستند باشند مي ستيم كه اشياءه

ي هـا جهـان بالفعـل نبايـد بـا سـاير جهان، استكه لوئيس معتقد اگر چنان. ممكن است

باشد كـهايز بايد نحوه ممكن تفاوت نوعي داشته باشد، در اين صورت جهان بالفعل ني

و آنچه اطـراف مـن اسـت:توان گفت حتي نمي:گويد مي اينوگن. اند اشياء آن گونه  ، من

و اشـيا. هستيم كه فعليت يافته استها يكي از آن نحوه  پيرامـون مـن يـك شـيءيمن

 يي كـه اشـياء هـا توان ما را بـا يكـي از نحـوه نمي،بنابراين؛ متعدديمينيستيم بلكه اشيا

و:گويدمياو. توانستند باشند، يكي دانست مي  حتي اگر برخي اصـرار ورزنـد كـه مـن

منياشيا كه مي را تشكيلاي شيء واحد انضمامي، پيرامون تـوان آن را جهـان مي دهيم

.توانستند باشندمياست كه اشياءاي توان پذيرفت كه اين جهان بزرگ نحوه ناميد، نمي

بر.5  لوئيس نقد آدامز

 هرچنـد بـر اسـاس نظريـة:گويـد مـي»ي فعليـتها نظريه«ز در مقالة خود با عنوان آدام

 خصوصيتي است كه جهان فعلي واجد آن است، در نظرية او ايـن»بالفعل بودن«لوئيس

به اين معنا كه بالفعل بودن جهان ما تنها در نـسبت بـا. نه مطلق؛ويژگي امر نسبي است

ب  و نسبت چنـين چيـزي. معناست بدوني ديگرهاه ساكنان جهان ما ساكنان آن معنا دارد

و با فهم متعارف ما از بالفعل بودن در تعارض است  مـا بـه. از نظر وي پذيرفتني نيست

طور طبيعي داراي اين باوريم كه بالفعل بودن به طور مطلق از شأن متـافيزيكي خاصـي 

و موجود بالفعل واقعي  ا ايـن طـور فكـرمـ. از موجود ممكـن اسـتتر برخوردار است

در نمي و جـادوگر شـهر زمـرد صـرفاً كنيم كه كه تفاوت بالفعل بودن هنـري كيـسينجر

در:گويد مي آدامز. نسبتي است كه با ما دارند   باور ما به مطلق بودن بالفعل بـودن حتـي

غمهاما ممكن است از شادي.ي اخلاقي ما نيز مشهود استهاداوري ي يك شخصيتهاو

و غيربالفعـل، به واقع؛مخيالي متأثر شوي  باور نداريم پديد آمدن شرور در جهاني ممكن

 هرچنـد كـه، در يك جهان ممكن غيربالفعل خوب باشـدها يا پديد آمدن شادي؛بد باشد

و خوب است اينكه ما به شدت، بالفعل شـدن شـرور. رخ دادن آنها در جهان بالفعل بد

ام مي را نفي  ،در غيـر ايـن صـورت. دانـيم مي ري مطلق كنيم، به دليل آن است كه آن را
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توان سؤال كرد كه بالفعل شدن شرور چه اشكالي خواهد داشت؟ چرا كه اگر در اين مي

. (Adams, 1974, 215-16)دهنـد مـي در جهان ديگـري رخ سرانجام،جهان رخ ندهند، 

و اين سخن آدامز به اين معناست كه براي ما آنچه از نظر اخلاقي اهميـت دارد، خـوب 

 چنين چيـزي؛ي ممكنها نه در ساير جهان؛دهدميبدهايي است كه در جهان بالفعل رخ

 مثلاً اگر در جهان ممكـن ديگـري صـدام؛ سازگار نيست»بالفعل بودن«با نسبي دانستن

آنچـه. شيعيان عراق را به قتل رسانده باشد، از نظر اخلاقـي اهميـت نـداردةحسين هم

وشوميداوري اخلاقي  امـا اگـر. دهـد مـيي است كه در جهـان واقـع روي شرّد، خير

بالفعل بودن امري نسبي باشد، حتي اگر صدام در جهان ما هزاران نفر را قتل عـام كـرده 

 زيرا جهان ممكني هم هـست كـه صـدام؛ او داوري اخلاقي كرد در بارة توان باشد، نمي 

و هـر دو جهـان از يـ ك ميـزان فعليـت در آن جهان چنين فعلي را مرتكب نشده است

.برخوردارند

 نقد رشر بر نظرية لوئيس.6

 ـ(Nicolas Resher)نيكولاس رشر »؟ي ممكـن چقـدر اسـت هـا تعـداد جهان«ة در مقال

(How many possible worlds are there?)ـشـناختي نقدي معرفت   لـوئيسةبـر نظري

د:گويدمياو. كند مي وارد يگـري نيـز وجـود اگر بپذيريم كه علاوه بر جهان ما، جهـان

ي ديگـر را هـا تـوان جهان مـي اين سؤال مطرح است كه چگونـه،دارند، در اين صورت 

 (ostension)تـوان بـا اشـارهمي زيرا؛بازشناخت؟ شناخت جهان ما كاري دشوار نيست

 سـاير در بـارة امـا. بـريم مـي ما در آن به سـرةنشان داد كه منظور جهاني است كه هم

رشر. وجود نداردها چرا كه اساساً امكان اشاره به ساير جهان؛ كرد توان چنين نميهاجهان

 چرا كـه اساسـاً؛ مفهومي غيردقيق است»ي ممكنهاجهان«گيرد كه مفهوممي نتيجه،البته

 افراد ممكن:گويد مي رشر. ملاكي براي بازشناسي يك جهان از جهان ديگر وجود ندارد

ي ممكـن غيرواقعـي نـه تنهـاهاو جهان (unrealized possible individuals)غيرواقعي

هـستند؛ (unmanageable)ناپذير وجود ندارند بلكه حتي به لحاظ مفهومي نيز مديريت

 آنهـا از يكـديگر وجـود نـدارد (identifying)چرا كـه هـيچ ملاكـي بـراي بازشناسـي 

(Rescher, 1999).
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همـان. شـده اسـت ديگري نيـز بيـانةبر نظريه لوئيس به گون شناختي نقد معرفت

و زمـانيهاگونه كه ذكر شد، در نظرية لوئيس ميان جهان  ي ممكن هيچ گونه ارتباط علّي

ي ممكـن ماننـد جزايـري هـستند كـه كـاملاً جـداي از هـا جهان.و مكاني وجود نـدارد

 ايـن،ي ممكن صادق باشد، در اين صـورتها جهان در بارة اگر چنين سخني. يكديگرند

كه مي سؤال مطرح و احوال جهان مي چگونهشود و اوضاع يي كـه هـيچهاتوان از وجود

 ـ  علّـي معرفـتةارتباطي با آنها نداريم، معرفت حاصل كرد؟ اين مسئله مبتنـي بـر نظري

(causal theory of knowledge)علّي معرفـت، علـم بـه وجـودةبر اساس نظري. است 

و (subject)شـناس علّـي ميـان فاعـلةشود كه نوعي رابطـ مي يك شيء زماني حاصل

 مثلاً معرفت به جود يك الاغ سخنگو وقتي بـراي؛ برقرار شود (object)متعلق شناسايي

و آن موجود نوعي ارتباط علّي معرفـت مي يك شخص حاصل شـناختي شود كه ميان او

از، يا كسي كه آن الاغ را ديده اسـت، مثلاً آن را ديده باشد؛پديد آمده باشد   شـخص را

ي هـا ادعـاي لـوئيس آن اسـت كـه سـاير جهان. جانوري باخبر ساخته باشدوجود چنين

در چنـين.و ساكنان آنهـا نيـز هويـاتي انـضماني هـستند اند ممكن موجوداتي انضمامي

 بنا به تعبير لـوئيس،» داشته باشددممكن است الاغ سخنگو وجو« صادقةوضعيتي گزار 

سهابه معناي آن است كه در يكي از اين جهان امـا بـا توجـه بـه. خنگو وجود دارد الاغ

و ساير جهان  كنـد،ميي ممكن را نفيهااينكه لوئيس هر گونه ارتباط علّي ميان جهان ما

توان توجيهي براي اينكه در جهان ممكني چنين جانوري وجود دارد، به دسـت داد نمي

(Hale, 2000, 500).

وةلوئيس در پاسخ به اين اشكال مدعي است وجود رابط  علّي ميـان فاعـل شناسـا

آنةبارزترين نمونـ. موارد عموميت نداردةمتعلق شناسايي براي حصول معرفت در هم

و هويات رياضي به گونه. معرفت رياضي است نيستند كه بتوان با آنهـا ارتبـاطاي اشياء

؛ روشن است كه ما به امور رياضي معرفـت داريـم،با اين حال. علّي معرفتي برقرار كرد 

 علّـيةنظريـ: گويـد مـياو. ارتباط علّي شرط لازم براي تحقق معرفت نيـست،بنابراين

ةاما اگر به عنوان يـك نظريـ. معرفت بسيار خوب است، اگر در جاي خودش قرار گيرد

ــورت ــن ص ــود، در اي ــرح ش ــام مط ــيات،ع ــت[ رياض ــرد] عمومي ــيآن را ط ــد م  كن

(Lewis, 1986, 109).
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ر و بـه همـين دليـل نيـز انـد ياضي اموري انتزاعـي ممكن است گفته شود هويات

درها علّي ندارد، اما ساير جهانةمعرفت به آنها نياز به وجود رابط و افرادي كـه ي ممكن

و به همين دليل نيـز معرفـت اند شما، اموري انضماميةآنها وجود دارند، بر اساس نظري

ا لوئيس چنـين سـخني را نمـيام. علّي معرفتي با آنهاستةبه آنها محتاج برقراري رابط

و:گويدمياو. پذيرد  علّـي معرفتـي بـراي حـصولةنيازي بـه رابطـبي آنچه ملاك نياز

و انضمامي بودن متعلق معرفت نيست بلكه ممكـن يـا ضـروري معرفت است، انتزاعي

معرفت رياضي از آنجا كه معرفتي ضروري است، لذا حصول آن نياز بـه. بودن آن است 

 علّـية نيازمنـد وجـود رابط ـ(contingent) ندارد، اما معرفت به امور ممكن علّيةرابط

 امـوري هـستند كـه (non-actual-possibilities)ندارد، امـا معرفـت بـه امـور ممكـن

و به همين دليل نيز معرفت به آنها، معرفت به امور ضـروري خواهـدا ضرورتاً ممكن ند

و به همين دليل نيز وجود رابط .(Ibid, 110-11)در اينجا ضرورت ندارد علّيةبود

نـسبت بـه سـاير شـناختي رسد توجيه لوئيس براي حل مشكل معرفـت مي به نظر

،اگر چنانچه در ادامه مباحث ذكـر خواهـد شـد.ي ممكن چندان استحكام نداردهاجهان

و برخي از آنهـا از طريـق تجربـه بـهها معرفتةبپذيريم كه هم ي ضروري پيشين نيستند

 علّـي، معرفـت بـه امـورةنيازي بـه رابطـبي ملاك:توان گفت ديگر نمي،آينديم دست

و در آينـد مـي ضروري است؛ زيرا برخي از امور ضروري از طريـق تجربـه بـه دسـت

و متعلـق شناسـايي نـوعي رابطـهامعرفت  علّـيةي تجربي لازم است ميان فاعـل شناسـا

.معرفتي برقرار باشد

 يي گرا فعليت.7

همديي وجو گراي مختلفي از فعليتهاايتهرچند رو نـدا آنها در اين نكته مـشتركة دارد،

يي چيـزي نيـست گرا بر اساس فعليت. كه جهان بالفعل تنها جهاني است كه وجود دارد 

 جهان بالفعـل نوعـاً بـا،به اين ترتيب. كه وجود داشته باشد ولي در جهان بالفعل نباشد 

يـك. تنهـا جهـان انـضمامي، جهـان بالفعـل اسـت.ي ممكن تفـاوت داردهاساير جهان

،به بيـان ديگـر. پذيرد كه ممكن بود اشيايي باشند كه اكنون فعليت ندارند مي گرا فعليت

اين امكان وجود دارد كه به جاي افراد كنوني، افراد ديگري در جهان فعلـي باشـند، امـا
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در مي افرادي كه  جهـان ديگـري وجـود توانستند به جاي افراد فعلي در جهـان باشـند،

.(Adams, 1981, 7)ندارند

ة مـسئل:يـي لازم اسـت دو نكتـه از هـم تمييـز داده شـود گرا فعليتةدر باب مسئل

 چگونـه تحليـل»بالفعل بودن« بدين معنا كه مفهوم؛نخست، به معناشناسي مربوط است

و عبارت مي ة، مـسئل دومة مـسئل؛رود مـي اشـياء بـه كـار در بـارة چگونه»بالفعل«شود

و قلمرو آن تـا كجاسـت؛متافيزيكي است . بدين معنا كه واقعيت شامل چه چيزي است

دانـد نمـي، لوئيس قلمرو واقعيت را منحصر به موجوداتي كه در جهان ما هـستندةنظري

يـي قلمـرو گرا در حـالي كـه فعليـت. دهـد مـيي ممكن نيز تعميمهابلكه به ساير جهان 

ب  داند؛ يعني چيـزي كـه در جهـان بالفعـل نباشـد، مي الفعلواقعيت را منحصر به جهان

ي مختلفـي هـا يـي داراي روايت گرا چنان كه بيان شد، فعليـت. واقعيت هم نخواهد داشت 

و گرا در اينجا پس از بررسي فعليت. است ةالـوين پلنتينگـا، بـه نظريـ يي رابـرت آدامـز

.ي ممكن اشاره خواهم كردها جهاندر بارةكريپكي

 يي آدامزگرات فعلي.8

داند كـه در هـر جهـانمياي را عبارتي اشاره»بودنبالفعل«آدامز پس از نقد لوئيس كه

 ــ ــت، نظري ــود را داراس ــاص خ ــدلول خ ــلةم ــان بالفع ــودن جه ــي ب ــود را واقع  خ

(actualist theory of actuality)نهـدمييي تمايزيگرا او ميان دو نوع فعليت. نامد مي .

ــي ســختگرا فعليــت ــرم گراو فعليــت(hard actualism) ي ــي ن . (soft actualism)ي

. شودميي صرفاً ممكن نفيهايي سخت ديدگاهي است كه در آن وجود جهان گرا فعليت

را،با اين حال. داندميي ممكن را امري تخيليهااين ديدگاه كثرت جهان  كـار بـردن آن

و در بـارة به عنـوان يـك ابـزار در انديـشيدن ائل مربـوط بـه موجهـات مـس نظريـات

(modalities) ي ممكنهايي نرم ديدگاهي است كه وجود جهان گرا فعليت.داندمي مجاز

. داند كـه از جـنس جهـان بالفعـل نيـستند مي يي منطقيها پذيرد، اما آنها را ساخته مي را

 ايـن نـوع:گويـد مـياو. دانـد مـي يـي نـرم گرا خـود را از جـنس فعليـتةآدامز نظريـ

در ايـن نظريـه. او يكـي از آنهاسـتةي مختلفي دارد كه نظريـهايي نيز روايتراگ فعليت
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 هـا يي از گـزاره هـا مجموعـه در بارةي ممكن به سخن گفتنها جهان در بارة سخن گفتن

(sets of propositions)شودمي فرو كاسته(Adams, 1974, 224).

م (world-story)بياييد داستان جهان: گويد مي آدامز و تماميةجموع را  سازگار تام

واي به اين معنا كه آن مجموعه. در نظر بگيريمها از گزاره است كه به نسبت هر گـزاره

را  و به گونه نقيض آن يكي از آنها هماي داراست ي ايـن مجموعـه هـا گـزارهةاست كه

او. اسـت يـدني مفهوم جهان ممكن بر اساس اين تعبير از داسـتان جهـان فهم.ندا صادق

ي هـاي ممكن در آن است كه تمـام گـزارهها تفاوت جهان بالفعل با ساير جهان:گويد مي

ي هـاي ممكـن، گـزارههاند، در حالي كه داستان ساير جهانا جهان بالفعل صادق،داستان

،يي نـرم را نظريـة داسـتان گرا آدامز چنين تفسيري از فعليت. شود مي كاذب را نيز شامل

.(Ibid, 224- 25)نامد مي(true- story thory of actuality)يي گرا صادق فعليت

ي ديگر از جملـههاي ممكن به هويتهاخلاف آدامز هر گونه تحويل جهان لوئيس بر

ي ممكـن را بـا هـا مـن بـه هـيچ رو جهان: گويدمياو. داند مي به هويت زباني را مردود

ي هـا جهان. نـدارمي زبـاني در جـاي خـود محتـهاهويت. دانم هويتهاي زباني يكسان نمي

و چيز ديگري نيستند اند ممكن همان ي ممكـن هـا اگر كسي سؤال كنـد جهان. كه هستند

كننده احتمالاً انتظار دارد، ارائـه دهـم توانم پاسخي را كه سؤال چه چيزهايي هستند، نمي

.(Lewis, 2002, 85)و آن را به چيز ديگري تحويل كنم 

 يي پلنتينگاگرا فعليت.9

ي ممكـن را نفـي هـا از جمله فيلسوفاني اسـت كـه انـضمامي بـودن جهان تينگاالوين پلن

و تنهـا جهـان (abstract)ي ممكن صرفاً امور انتزاعيهابه نظر او جهان. كند مي  هـستند

.، جهان واقع است(concrete)انضمامي

 از زمــان:گويــد مــي)21ص(»ماهيــت ضــرورت«پلنتينگــا در اثــر مــشهور خــود

بع لايب ي ممكـن مـرتبط شـده هـا جهانة ماهيت ضرورت با ايد در بارةد بحث نيتس به

ين تـر سرراسـت. اما جاي اين سؤال باقي است كه جهان ممكن چه چيزي اسـت. است

 يـا،توانـستند باشـند مـي است كـه اشـياءاي آن است كه يك جهان ممكن نحوه،پاسخ

 وضـع ممكـن امـور هر جهان ممكن يـك، بنابراين؛توانست باشد مي كه جهاناي نحوه
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(possile state of affairs)ي ممكن وجود دارند، اما از ميان آنها، برخـيهاوضع. است

 مثلاً بيش از يكصد كيلو وزن داشتن؛يابندو برخي فعليت نمي (obtain)يابند مي فعليت

كه رئيس دانـشگاه تهـران بـودن اكبـر حسين رضازاده، يك وضع ممكن است، همچنان

در آن است كـه اولـي تحقـق يافتـه تفاوت اين دو وضع. عي ممكن استعبدي نيز وض 

و احتمالاً هرگز تحقق نخواهد يافت .است، ولي وضع دوم تحقق نيافته است

يـك. باشـدS´ مانعS باشد ياS´ شاملS،S´صورتي كه به ازاي هر وضع ممكن

يك. جهان ممكن، وضع ممكني است كه تماميت داشته باشد  يهاي از جهان جهان بالفعل

و تمـامي اسـت كـه و اين بدان معناست كه جهان بالفعل وضع ممكن تـام ممكن است

.تحقق يافته است
و تنها يك جهان بالفعل بيشتر وجود ندارد به؛پلنتينگا معتقد است تنها  دليل آن نيز

از. داشته باشيم كه هر دو بالفعل باشند2wو1wفرض كنيد دو جهان: اين قرار است
اين بـدان معناسـت كـه. دو جهان هستند، پس از يكديگر متمايزند2wو1wآنجا كه

 حال. شامل آن نيست2w شامل آن است، ولي1w وجود دارد كهSوضع ممكني مانند
و هـمSآيد كه هـممياگر هر دو جهان فعليت داشته باشند، لازم  وجـود داشـته باشـد

و چنين چيزي يك تناقض است .(Ibid, 45)وجود نداشته باشد

و تنها يكي از جهان مي پلنتينگا هرچند استدلال ي ممكن جهان بالفعلهاكند كه تنها

لـ،است، با اين حال او. دانـد مـي را امـري نـسبي»بالفعـل بـودن«وئيس همچون ديويد

 درwبه بيان ديگر، هر جهان ممكن. هر جهان ممكني در خودش بالفعل است:گويد مي

ممكن است گمان شـود بـا چنـين تفـسيري. درون خود وصف بالفعل بودن را داراست

و هـيچ اهميتـي،بـريم مـي كه ما در آن به سـرaديگر بالفعل بودن جهاني مانند   نـدارد

 چرا كه هر جهان در خـود بالفعـل؛ي ممكن متمايز سازدهاتواند آن را از ساير جهان نمي

 اينكه هر جهاني نسبت به خـود:گويدمياو. پذيرد پلنتينگا چنين استدلالي را نمي. است

w، آنچه كه بالفعـل اسـت،wدر جهان ديگري مانند. سخن درستي است،بالفعل است

و آن را از سـاير بيaاين بدان معنا نيست كه بالفعل بودن اما.aنه؛است اهميت باشـد

 متمـايز هـا آن را از سـاير جهانaگفتن اينكه بالفعل بودن.ي ممكن متمايز نسازدهاجهان

 كشف قانون نسبيت توسط اينشتين او را از سـاير:سازد، همانند آن است كه بگوييم نمي
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به؛سازد انسانها متمايز نمي ي فراواني وجود دارد كه در آنهاها، جهانx ازاي هر فرد زيرا

xايـم بـه جـاي نيـوتن شكي نيـست كـه مـا آرزو داشـته. نسبيت را كشف كرده است،

ي ممكن بسياري هـم وجـود دارنـدهاجهان. بوديم مي نيتس كاشف حساب انتگرال لايب

و لايب و نيوتن كه در آنها ما حساب انتگرال را كشف كرده ايم اما. ادعايي ندارند نيتس

و لايب  و آن اينكه نيوتن ما؛اند اين كشف را كردهنيتس تفاوت مهمي وجود دارد بـه. نه

و نه ساير جهانaهمين ترتيب نيز جهان  اينكـه هـر جهـاني در خـودش.ها بالفعل است

رساندي ممكن وجود دارد، نميهاو ساير جهانa كه ميان اوتيبالفعل باشد، آسيبي به تف 

(Ibid, 8-9).

و كتابها.10  (books) پلنتينگا

ازهاي ممكن از نظر پلنتينگا، وضعهاهمان طور كه بيان شد، جهان ي ممكني هـستند كـه

و از ميان آنها تنها يكي بالفعل است با توجه بـه نـسبتي كـه ميـان. تماميت برخوردارند

و گزارههاوضع ج وجود دارد، پلنتينگـا ه ـ(propositions)هاي ممكن رار هـان ممكـن

 در بـاب:گويدمياو. تشكيل شده استها از گزارهاي كه از مجموعهداندميمانند كتابي 

ي مختلفـيهاي واقع چـه ارتبـاطي برقـرار اسـت، ديـدگاههاوضعوها اينكه ميان گزاره

رودريـك. انـدي گزاره دانـسته را محك(state of affairs) برخي وضع واقع؛د داردوجو

و كه قد است معت چيزم  بـه؛وضـع واقـع تفـاوتي نيـست از نظر انتولوژيك، ميان گزاره

. (Chisolm, 1970, 15-24)ل شـدئـقا همـاني توان ميان آنهـا نـوعي ايـنميطوري كه

 چيزم معتقد است هر وضع واقع ممكـن بـا يـك گـزاره مطابقـتةپلنتينگا با تأييد نظري 

ب. دارد »سقرط دماغ پهن اسـت«ا اين گزاره كه مثلاً وضع ممكن دماغ پهن بودن سقراط

ةاين بدان معناست كه از نظر منطقي محال است كه گزار. دارد (corresponds)مطابقت

در مقابـل، امكـان. مذكور صادق باشد، ولي وضع ممكن مورد نظر تحقـق نيافتـه باشـد

و  و گزار ندارد كه وضع  واقـع وضع. مورد نظر كاذب باشدةاقع مذكور تحقق يافته باشد

 (entails)چنان نسبت نزديكي با هم دارند كه گويي هر يك از آنها متضمنو گزاره آن

.ديگري است
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هر جهان ممكن يك وضـع«توان به جاي گفتن اينكه مي با توجه به آنچه بيان شد،

اما همان طـور كـه هـر.» ممكن استةهر جهان ممكن يك گزار«: گفت،»ممكن است 

و بايـد از صـفت تماميـت وضع ممكنـي يـك جهـان مم   (compelitness)كـن نيـست

تـوان مـي،به اين ترتيب. ممكن نيز صادق استةبرخوردار باشد، اين ويژگي براي گزار

. نـداي صادقهاي آن، گزارهها است كه تمام گزاره(book)گفت يك جهان ممكن كتابي 

و هر گزار و يـا شـاملp، كتاب جهان يا شاملpةبه ازاي يك كتاب جهان ممكن  است

مم. (p ~)نقيض آن ي صادق آن جهـانها كن شامل تمامي گزارهبه اين ترتيب هر جهان

 به معناي آن است كهw صادق بودن يك گزاره در جهان ممكن:گويد مي پلنتينگا. است

. صادق خواهد بودpگاه فعليت يابد، آنwاگر

تفـاوت ايـن جهـان بـا سـاير. در نظرية پلنتينگا جهان بالفعل، جهاني ممكن است

و تمامي است كه فعليـت يافتـههاجهان ي ممكن آن است كه اين جهان وضع ممكن تام

و ساير جهان انـد، نيـز وجـودي ممكني كه فعليت نيافتـههاجهان. اند فعليت نيافتههااست

ب.يافت يافت، يقيناً جهان كنوني فعليت نمي مي اگر جهان ديگري، فعليت. دارند ه اما اين

 بـود كـهaدر چنين حالتي باز هم جهاني مانند. بود كه موجود هم نمي معناي آن نيست

به. تحقق نيافته بود به نظر او نسبت فعليت يافتن به يك وضع ممكن مانند نسبت صدق

اي اين گزاره، گزاره. را در نظر بگيريد»جرج كانتور رياضيدان است«ةگزار. گزاره است 

امـا. بـود مـي بود، اين گزاره كـاذبمي، متفاوت از آنچه هست اگر اوضاع. صادق است

ي صـادق هـاي كاذب مانند گـزارهها گزاره. شود كذب گزاره به معناي نبود آن تلقي نمي 

ي ممكـن بـههافعليت نيافتن ساير جهان. اندي ممكن نيز همين گونههاجهان. وجود دارند

 يـا هـا از آنجا كه اموري مانند گـزاره.(Plantinga, 1989, 45-7)معناي نبود آنها نيست

، بنـابراين؛ هستند(abstract) امور انتزاعي (possible stateof affairs)ي ممكنهاوضع

هر وضع ممكني كه فعليت بيابد، ديگـر.ي ممكن نيز اموري انتزاعي خواهند بودهاجهان

پلنتينگـا بـا. جهـان بالفعـل تنهـا جهـان انـضمامي اسـت، بنابراين؛انتزاعي نخواهد بود 

ي هـا افـرادي در جهان كـه دهد، معتقد استميي ممكن ارائهها جهاندر بارةكهاي نظريه

وجود اين هويات كه افراد ممكـن. ممكن وجود دارند كه در جهان بالفعل وجود ندارند

.شوند، مقبول بسياري از فيلسوفان نيستميغيربالفعل ناميده
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و نظريـةي ميان نظريها پلنتينگا، تفاوتةتأمل در نظري  ديويـد لـوئيس را آشـكارة او

ي ممكـن ديگـري بـه جـزهاجهانكه هرچند پلنتينگا مانند لوئيس معتقد است. سازد مي

وية وي در اين نكته با نظريةجهان واقع وجود دارند، نظري  لوئيس متفاوت اسـت كـه

كههاساير جهان. داند مي تنها جهان بالفعل را جهان انضمامي انـد، فعليت نيافتـهي ممكن

 لـوئيسة در نظريـ،» وجـود داردw در جهان ممكنx«. از وجودي انتزاعي برخوردارند 

كه مي اين گونه تفسير اما بـر اسـاس. برخوردار استw از وجودي انضمامي درxشود

 در آنx فعليت يابـد،w به معناي آن است كه اگرw درx پلنتينگا، وجود داشتنةنظري

كه. هد بود خوا موجود وwبه بيان ديگر، محال است ؛ وجود نداشته باشدx فعليت يابد

و فعليت داشتن مساوق يكديگر نيستندة در نظري،بنابراين . او وجود داشتن

 پلنتينگا، با توجه به تفاوتي كه ميان وجود داشـتنةممكن است گمان شود كه نظري

(existence) يي ارائـه گرا يفي كه پيشتر براي فعليت شود، با تعرميو فعليت داشتن قائل

و با آن تعريف انطباق ندارد  ؛پلنينگا خود به اين نكته واقـف اسـت. شد، سازگار نيست

:گويـد مـي كه در آن به تفصيل آراي ديويد لـوئيس را نقـد كـرده اسـت،اي او در مقاله

او،اوةبراي نظريييگرا اصطلاح فعليت كه اصطلاح مناسبي،و كساني مانند  نيست؛ چرا

و وجود.دشوميويةموجب بدفهمي نظري  مربوط (existence)اين بدفهمي به فعليت

دانـد مـياو. معتقد نيست كه هر چيزي فعليت دارد گرا يك فعليت: گويدمياو. شود مي

و برخي گزارههاكه برخي از وضع  او. نادرسـت هـستندهاي ممكن فعليت ندارند آنچـه

كه،بدان باور دارد  ، از ايـن جهـت.»چيزي نيـست كـه وجـود نداشـته باشـد« آن است

و معتقـدمي رئاليستية نظري (modolity) خود را در بحث موجهاتةپلنتينگا نظري نامـد

 ـ ضدرئاليـستي اسـتاي كـساني ماننـد لـوئيس، نظريـهةاست خـلاف نظـر رايـج نظري

(Plantinga, 1987, 196).

دا پلنتينگاةرسد در نظري مي به نظر او ابهامي وجود  رد كه به دليل تمايزي است كـه

و وجود قا  يـك جهـان ممكـنw او، اگـرةبـر اسـاس نظريـ. شـود مـيلئميان فعليت

 فعليت يابـد،w به معناي آن است كه اگر،» وجود داردw درx«گاه غيربالفعل باشد، آن

xخواهد بود در آن موجود(Plantinga, 1989, 46) .چمي به نظر نـين تعبيـري از رسد

وقتي از بود يا نبـود يـك. وجود داشتن، با فهم شهودي ما از اين مفهوم ناسازگار است 
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 شـيئي اگر:توان گفت لذا نمي. فهميم گوييم، آن را به صورت شرطي نمي مي شيء سخن

wنيافته است، وجود داشته باشد، بـه معنـاي آن اسـت كـه اگـر كه فعليتwدر جهان

wتـوان سـؤال كـرد اگـر مـي،در اين صورت. در آن موجود خواهد بودxفعليت يابد،

 موجود خواهد بود يا خيـر؟ مـثلاً بينـيxهد بود؟ آيا چگونه خواxفعليت نيافته باشد،

از. بلند داشتن سقراط يك وضع ممكن است اين بدان معناسـت كـه سـقراط در برخـي

بةدر نظري.ي ممكن بيني بلند داردهاجهان  بهwيني بلند داشتن سقراط در جهان پلنتينگا

نهمـا. گاه سقراط بيني بلندي خواهد داشـت فعليت يابد، آنwمعناي آن است كه اگر

در«طور كه بيان شد، گذر از اين جمله كه  بـه ايـن،» داراي بيني بلنـد اسـتwسقراط

م،»گاه سقراط بيني بلندي خواهد داشت فعليت يابد، آنwاگر«جمله كه وجـه چنـدان

.رسد به نظر نمي

درن.11 ي ممكنهاجهان بارة ظرية كريپكي

و هم در مباحث فلسفي كريپكي هم در تعبير خود از متافيزيكي مباحث منطق موجهات

شناسـي منطـق موجهـات كريپكـي، بـر پايـة دلالت.ي ممكن استفاده كرده استهاجهان

د، همچنين؛ي ممكن بنا شده استهامفهوم جهان  برهابارة نحوة دلالت اسمر نظريات او

در مدلولشان، اين و اوصـاف ذاتـي، متـأثر از ديـدگاه متـافيزيكي او بـارة هماني فـردي

ا.ي ممكن استهاجهان جهاي ينجا ضمن اشاره در ي ممكـن در هـاانمختصر به جايگـاه

و متـافيزيكي موجه ـشناسـي دلالت را ات كريپكـي، نظـرات فلـسفي  در ايـن رابطـه او

.مكنميبررسي

و دلالتهاجهان.12  منطق موجهات شناسيي ممكن

و نسبت اسـتنتاجيها به گزارهدانيم، در منطق موجهاتميكه چنان و ممكن ي ضروري

، تعيـين هـا ترين مباحـث مربـوط بـه ايـن گـزاره يكي از مهم. شود مي ميان آنها پرداخته

ق موجهـات نيـز منط ـشناسـي مراد از دلالت. آنهاست (truh-conditions)شروط صدق

بـر» امكان«و» ضرورت«ورود عملگرهاي. شروط صدق نيست همين چيزي جز تعيين

شدها سر گزاره  سـعدي« مثلاً براي اينكه گزارة؛، موجب تغيير شروط صدق آنها خواهد
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را،»سرايندة رباعيات مشهور است  صادق باشد، بايد در جهان واقع سعدي آن رباعيـات

و و چون در اي اقع سرايدة رباعيات مشهور خيام است، گزارة مذكور گزاره سروده باشد

ك. است كاذب و اگر عملگر امكان را بر سر اين گـزاره وارد ممكـن بـود«: بگـوييم نـيم

ه صادق خواهـد بـود، هرچنـد كـه يادشدگزارة،»سعدي سرايندة رباعيات مشهور باشد 

ا ايـن مثـال را در نظـريـ. در جهان واقع سعدي آن رباعيـات را سـروده اسـت دانيم مي

صادق اسـت، امـا اگـر عملگـراي گزاره،»سعدي نويسندة گلستان است«گزارة: بگيريد

 ديگـر،»ضرورتاً سعدي نويسندة گلستان اسـت« گزارة،ت را بر سر آن وارد كنيم ضرور

نوشت يـا كـس ديگـري ممكن بود كه سعدي هرگز گلستان را نمي. صادق نخواهد بود

 نويـسندة گلـستان بـودن بـراي سـعدي هـيچ، بنـابراين؛آورد مـي پديدغير از او آن را 

و امكـان در گـزاره مي سؤال مطرح اين در اينجا. ضرورتي ندارد ي هـا شود كه ضرورت

كريپكـي. كنـد مـيي موجـه ايفـاهاو چه نقشي را در اين گزارهستشده به چه معنا ياد

كهابراي حل اين مسئله از مفهوم جهان .رده استي ممكن استفاده

و امكـان در گـزاره شناسـي در دلالت ي موجـه هـا موجهـات كريپكـي، ضـرورت

(modal) و وجودي در گـزاره  (quantified)ي مـسور هـا نقشي همچون سورهاي كلي

 هـا عملگرهايي هستند كه بـر سـر گـزاره (quantifiers)دانيم كه سورهامي.كنند مي ايفا

و مقدار خود را از افرا مي قرار سور كلي. گزينند دامنة تعبير برمي (individuals)د گيرند

(universal) »بر، تمام افراد»هر و سـور وجـوديميدامنة تعبير را  (existential)گزيند

هر انساني بـر روي« در گزارة»هر« مثلاً؛كندمي برخي از افراد دامنه را انتخاب»بعضي«

) مجموعـة انـسانها(ي افـراد دامنـة تعبيـر به معناي آن است كه تمـام،»رود مي دو پا راه 

وا ويژگيداراي اين آن،»انـد بعضي انـسانها نويـسنده«، در گزارة»بعضي«ند  بـه معنـاي

موجهـات شناسي در دلالت. هستند ويژگياست كه برخي از افراد دامنة تعبير داراي اين

و امكان نيز نقشي مشابه سورها در جمله ايفا   با اين تفـاوت؛دكنن مي كريپكي، ضرورت

ج برهااي افراد، از جهانكه مقدار خود را، به ،بـر نظريـة كريپكـي بنا. گزيننديمي ممكن

وارد شود، به معناي آن است كه آن گزاره در همـةاي اگر عملگر ضرورت بر سر گزاره

و اگر عملگر امكان بر سر گـزارههاجهان ي وارد شـود، بـهاي ممكن، گزارة صادق است

ممكـن بـود«امكـان در گـزارة.ي ممكن اسـتهاق آن گزاره در برخي جهان معناي صد
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ي ممكـنها به معناي آن است كه در برخي جهان،»سعدي سرايندة رباعيات مشهور باشد

و صدق اين گزاره نيـز،)كم يك جهان ممكن دست(  سعدي سرايندة اين رباعيات است

و ممكـن اسـت جهـاني اين جهان ممكن لزوماً جهان فعلي. به همين دليل است  نيست

ضـروري اسـت كـه«همچنـين، ضـرورت در گـزارة. باشد كه هرگز فعليت نيافته باشد

ي ممكـن، ايـنها به معناي آن است كه در همة جهان،» است 180مجموع زواياي مثلث 

ي ممكـنها جهانمي موجه با مفهوها مفهوم صدق در گزاره، بنابراين؛گزاره صادق است

و صدق .شودميي ممكن سنجيدههاهر گزاره موجه، در نسبت با جهانمرتبط است

 كـه آن را امكـان نـسبي (accessability)پـذيري كريپكي با معرفي نسبت دسترس

(relative possibility)را هـا خواند، برخـي جهانمي نيز نـسبت بـه يكـديگري ممكـن

و برخي را دسترس دسترس بر اساس اين فهـم پذيري نسبت دسترس. داندميناپذير پذير

و ممكـن، بايـد هـا شهودي بنا شده است كـه بـراي بررسـي صـدق گـزاره  ي ضـروري

ي خـلاف واقـع بـههابرخـي از ايـن وضـعيت.ي خلاف واقع را در نظر گرفتهاوضعيت

مماي گونه و برخي نيز نسبت بـه آن محـال اسـت است كه نسبت به وضع واقع، و كن

دهاجهان  ممكـن كـه نـسبت بـه آن انـدييهاارند، جهانيي كه در دسترس يك جهان قرار

، (reflexivity)تواند داراي خصوصياتي مانند انعكـاس مي پذيري نسبت دسترس.هستند

 نسبت به خـودشw جهان ممكن اگر. باشد (transivity)و تعدي (assymetry)تقارن

wنـسبت بـهw? آن نـسبت انعكاسـي اسـت اگـر،پذير باشد، در ايـن صـورت دسترس

w? نـسبت بـهw˝ گـاهآنپـذير باشـد، دسترسw? نيز نسبت بهwو پذير باشد، ترسدس

و در اين صورت پذير دسترس اگـر. پـذيري متعـدي خواهـد بـود دسترس نسبت،است

ــع خــصوصيات ســه  ــسبت هــم نــسبت مــورد نظــر داراي جمي ــه باشــد، ايــن ن ارز گان

(equivalence) از پذيري داراي كـدامسبسته به اينكه نسبت دستر. شودمي ناميده يـك

و برخـي كـاذب (valid)ي موجـه صـادق هـا شده باشد، برخي از گـزاره ياديهاويژگي

(invalid) ة مـثلاً گـزار؛د خواهد بـوp→pدر صـورتي صـادق اسـت كـه نـسبت� ،

در صـورتي�p��→pيا گزارة.ي ممكن انعكاسي باشدهاپذيري ميان جهان دسترس

و گـزارة صادق است كه دسترس  در صـورتي كـهp�◊→◊pپـذيري، متعـدي باشـد

و متعدي باشد، صادق خواهد بود دسترس .پذيري متقارن
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موجهـات شناسـي كه بنيان اصلي دلالتديد توان مي بنابر آنچه بيان شد، به روشني

و تعيين شروط صدق گزاره  و ضـروري كـاملاً بـا مفهـوم جهانها كريپكي ي هـا ممكـن

با اينكه كريپكي در مباحث منطقي خود چندان به وجوه متـافيزيكي. ممكن مرتبط است

و ضـرورت،،ي ممكـن نپرداختـه اسـتهاجهانشناختيو هستان   در كتـاب نامگـذاري

و فلسفي خود .را در اين باره بيان كرده است نظرات متافيزيكي

ي ممكنهاجهاني شناس هستان.13

از؛ي ممكن داراي دو جنبه استهابارة وجوه متافيزيكي جهان توضيحات كريپكي در  او

ي ممكـن را توضـيح هـاي مربـوط بـه جهانهااز بدفهمياي يك سو در بحثي سلبي، پاره

بر در اين مباحث به ويژه در صدد رد نظرية رئاليس.دهد مي از؛آيـد مي تي ديويد لوئيس

.ي ممكن ارائه دهدهاكند تصويري ايجابي از مفهوم جهانمي سعي،ي ديگرسو

كند كـه نبايـدميي ممكن در منطق تأكيدهاكريپكي با اشاره به كاربرد مفهوم جهان

شـود، موجـب مـيي ممكـن ارائـه هـا از جهان (formal) صـوري تصويري كه به لحاظ 

ي ممكنها كاربرد جهان:يدگومياو. آنها شود بارة استنباط نظرية متافيزيكي نادرستي در 

منطق موجهات صرفاً براي آن بوده است كه بتـوان از ايـن منطـق نيـز شناسي در دلالت

. دســت داد بــه (extensional) تبيينــي مـصداقي (non-modal)ماننـد منطــق غيرموجـه 

شـوند كـه بـراي اسـتفادهي ممكن، صرفاً ابزارهاي فنـي محـسوب نمـيهاهرچند جهان

بهدصوري   در بـارة نادرسـتي شـناختي كار آيند، با اين حال نبايد تصور هـستانر منطق

و ممكن به لحاظ منطقـي بـر اسـاسهاگويد، هرچند صدقمياو. آنها داشت ي ضروري

يانـه گرا شوند، نبايد از ايـن تبيـين رويكـردي تحويـلميي ممكن تبيينهاصدق درجهان

(reductionistic) در بردارنـدة»جهـان ممكـن« بديهي است كـه مفهـوم. برداشت شود 

. دوري صـريح اسـت»جهـان ممكـن«به»امكان« تحويل، بنابراين؛ است»امكان«مفهوم

از:گويد مي كريپكي توانـد مفهـوم نداشته باشد، نمي مفهوم امكان مسلماً كسي كه فهمي

و تا آنجا كه به منطق مربوط  و مـي جهان ممكن را هم دريابد شـود، بـه بحـث از تقـدم

.(Kripke, 1981, 18-19)يك از آنها نيازي نيستهرتأخر 
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ي ممكن آن است كـه گمـان شـود آنهـاها جهانةبار يكي از تصورات نادرست در

كهاي همانند كشورهاي بيگانه در مي هستند و موجـوداتي را كـه توان به آنها سفر كـرد

 نگرشـيةپايـي ممكـن بـرهاچنين تصويري از جهان.ردكبرند، شناساييميآنجا به سر 

و بدان معناست كه براي آنها وجودي هم  جهـانةپاي رئاليستي به آنها بنا شده شده است

از،ي ممكـن هـا شايد مباحث منطقي مربـوط بـه جهان:گويدمياو.ل شويمئبالفعل قا و

از،خود وي در اين رابطه مطرح كرده اسـت كه جمله مباحثي  بيـشتر چنـين تـصويري

ت كند، اما بـه لحـاظ متـافيزيكي ايـن ديـدگاه نادرسـت اسـتي ممكن را تقويهاجهان

(Ibid, 43-4).

نيهاي ممكن سرزمينها جهان:گويد مي كريپكي ستند كه بتوانيم وارد آنهاي دوردستي

حتي اگر با سـرعتي بـالاتر از سـرعت. يا از طريق تلسكوپ آنها را مشاهده كنيم؛مشوي

ي ممكن صرفاً اموري هـستندهاجهان! رسيدنور هم حركت كنيم، هرگز به آنها نخواهيم 

آنها چيزهايي نيستند كه با سفرهاي فـضايي يـا از . (stipulate)كنيم مي كه آنها را وضع

ي هـاي ممكـن جفت هـا نبايد گمان شود كـه جهان،بنابراين. طريق تلسكوپ كشف شوند 

.اسرارآميز جهان بالفعل هستند

در جهان ممكن ديگري مـن«:ويدفرض كنيد كسي در حال انجام يك سخنراني بگ

به.»در حال سخنراني نيستم  كافي است وضعيتي را در نظر بگيريم كه شخص مورد نظر

 يـا اصـلاً تـصميم بـه،مـشغول كـار ديگـري باشـد جاي اينكه در حال سخنراني باشد، 

 ديگـر نيـازي بـه توصـيف كـاملي از آن جهـان،در اين صورت. سخنراني نگرفته باشد

آن شـخص بـا صرف اينكه وضعيت خلاف واقعي را در نظر بگيريم كـه. ممكن نداريم

د  و  او كـافية بـراي فهـم جمل ـكنـد،ر آن وضعيت، شخص سخنراني نمي مرتبط است

.است

درها بـراي اينكـه از برداشـت:گويد مي كريپكي ي ممكـن هـا جهانةبـاري ناصـواب

و اصـطلاحات ديگـ مي جلوگيري شود، يهار ماننـد وضـعيت توان به جاي آن از تعبيرها

 جهـان (possible states)ي ممكنها يا حالت(counterfactual situations)خلاف واقع

ي خـلافهاآيد كه ايـن وضـعيت ديگر اين توهم پديد نمي،در اين صورت. استفاده كرد

.ي ممكن جهان را اموري واقعي بپنداريمهاي ممكن جهان يا تاريخچههاواقع، يا حالت
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ي ممكـن، از يـك تمثيـل سـاده هـا روشن شدن مـراد خـود از جهان كريپكي براي

اگـر هـر، را در نظر بگيريـدBوAدو تاس معمولي به نام: گويدمياو؛كند مي استفاده

وهايك از اين تاس  را را جداگانه پرتاپ كنيم، شش نتيجه محتمل است اگر هر دو تاس

 بديهي است كه در هر بار پرتاب. احتمال وجود خواهد داشت36با هم در نظر بگيريم 

از:گويـد مي كريپكي. كندمي حالت محتمل تنها يكي از آنها تحقق پيدا36از  هـر يـك

را36اين دو. توان يك جهان ممكن در نظر گرفتمي حالت ممكن در جهـان بالفعـل،

در36يكي ازBوAتاس  35 جهـان ممكـن ديگـر35 حالت را دارا خواهد بـود، امـا

 حالـت متـصور سـخن35وقتـي از ايـن. متـصور اسـتBوA مختلـف بـراي حالت

ها سرزمين جداگانـه وجـود دارد كـه در آنهـا تاسـ35گوييم، لازم نيست گمان كنيم مي

شـود طبيعتاً ديگر اين سؤال هم مطرح نمي. وضعيتي متفاوت با حالت بالفعل خود دارند

دهاتوان تشخيص داد كه تاس مي كه چگونه   درBوAي ديگر همـانهار جهاني موجود

:ي ممكن گفتهاتوان در تعريف جهانمي،به اين ترتيب. جهان فعلي هستند

آنهـا. يي هستند كه جهان، ممكن بود آن گونه باشـدهاي ممكن، نحوههاجهان

.(Ibid, 18-19)ي كل جهان هستندها حالات يا تاريخچه

برها چنين تعريفي از جهان:گويد مي او اساس يـك انتـزاع كلـي صـورتي ممكن،

. اما چنين انتزاعي نبايد ما را دچـار بـدفهمي كنـد. كل جهان است پذيرفته كه مربوط به 

ازهابراي اينكه جهان ي ممكن ديگر را در نظر بگيريم، نيازي به داشتن توصـيف كـاملي

 جهـان ممكنـي را در نظـر بگيريـد كـه در آن سـعدي:اگر گفته شود. نداريمهاآن جهان

اساساً. ستان را نسروده است، لازم نيست كه توصيف كاملي از آن جهان را ارائه دهيم بو

در. امكان چنين كاري هم وجود ندارد  در اين مورد، همين كه وضعيت خلاف واقعي را

به نظر كريپكي شايد در نظر. نظر بگيريم كه سعدي بوستان را نسروده باشد، كافي است 

و تمـام، كاربردهـاي مفيـدي در به عنوي ممكنهاگرفتن جهان  ان هويـات انتزاعـي تـام

مباحث منطقي داشته باشند، اما اين امر نبايد ما را از جهـت متـافيزيكي دچـار كژفهمـي 

در. كند  حـساب بـه بارة يك شيء، در حكم يك جهان ممكن هر وضعيت خلاف واقع

.Ibid, 19)(آيد مي
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ا گرا فعليتةبار با توجه به آنچه كه در و ي ممكـن هـا يي نسبت به جهان گرا مكانيي

درةتوان از آراي كريپكي چنين برداشت كـرد كـه نظريـ مي بيان شد، ي هـا جهانةبـار او

به اين معنا كه تنها جهان واقعي، جهاني اسـت كـه. يانه است گرا فعليتاي ممكن، نظريه

جـبميما در آن سر و ساير .ندشوميزاعي محسوبـي ممكن اموري انتهاهانـريم

كه مورد توجه خود كريپكي هم بـوده اسـت، نـوعي ناسـازگاري به نظر من، چنان

و نظريةميان نظري  اگـر.ي ممكـن وجـود دارد هـا متـافيزيكي كريپكـي از جهانة منطقي

شـوند، مـيي خلاف واقعي باشند كه صرفاً توسـط مـا فـرضهاي ممكن وضعيتهاجهان

و متعـديهان جهانپذيري ميا توان از نسبت دسترس مي ديگر چگونه  و انعكاسي، متقارن

درةنكت. بودن اين نسبت سخن گفت و بـه طـور كلـية نظريةبار ديگري كه ، كريپكـي

ي موجـه هـا در گـزاره (objecticity) عينيـتةيانه وجود دارد، مـسئل گرا نظريات فعليت

و ممكن بر اساس صدق در جهانها اگر صدق گزاره. است ي ممكن تحليلهاي ضروري

و جهان شو و انتزاعي تلقي شوند، در اين صورتهاد  چگونـه،ي ممكن، اموري تصوري

يانـه بـا چنـين گرا نظريات فعليت.ي موجه به دست داردها توان تبييني عيني از گزاره مي

يــي گرا امكــانةايــن ســخن بــه معنــاي دفــاع از نظريــ. نــدا مــشكلي دســت بــه گريبــان

(possibilitism)ــ  ــوئيس ني ــون ل ــساني همچ ــا ك ــز ب ــه آن ني ــرا ك ــشكلات ست؛ چ م

و ممكن به دلالتها شايد گزاره. روستهفراواني روب شناختي معرفت شناسـيي ضروري

. نياز داشته باشند،ي ممكن باشدهاديگري كه غيرمتكي به مفهوم جهان
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